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 بسم الله الرحمن الرحيم
 محمد  ىعلالحمدلله رب العالمين والسلام والصلاة 

 1 وأهل بيته الطيبين الطاهرين

 در آستانه ماه مبارک رمضان هستيم. اين ماه مبارک ـ به اميـد دـدا ـ
 رسد. مى گذرد و به توفيق و معونت الهى به سر مى همانند هر سال بر ما

اى که از اين سفر ضـيافت الهـى  مانيم و توشه مى در اين ميان ما
کنند بردـى  مى پر اين ماه را سپرىبا دستان ها  ايم. ديلى برچيده

آيـد. پـ   نمـى کمتر و بعضى بيشتر، بردى هم چيزى گيرشـان
 حيف است از اين ماه مبارک بهره کافى نبريم.

 امام جواد
 از حضرت عبدالعظيم حسـنى مرحوم سيد بن طاووس

در شب اول ماه مبارک رمضـان نقـل  روايتى را از امام جواد
                                                                                       

 بيانات مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى سيد صادق حسـينى شـيرازى.  1
 .۱۴۴۱دهمايى مبلغان به مناسبت فرارسيدن ماه مبارک رمضان در گر
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نکات ارزشـمند و تنبيهـات مفيـد بـراى  فرمودند که در برگيرنده
دريـاى زدـارى  ماست. به حق ادعيه مأثور امامان معصوم

از معارف را در دود جـاى داده اسـت کـه هـر تشـنه معرفـت را 
 کند. مى سيراب

 چنين دارد: اى  در اوادر اين دعا جمله حضرت امام جواد
ماه مبـارک رمضـان بار پروردگارا، )اين  1؛أ عْمَال نَاا  يتَ فِيهِك َّوَزَ»

 «.در حالى به سرانجام برسد( که اعمال ما را در آن تزکيه کرده باشى
کنـد  مى در اين جمله کوتاه ما را منتبه حضرت امام جواد

به اينکه وجه اهتمام ما و امل و هدف ما در اين ماه مبـارک بايـد 
 صرف اين شود کـه اعمالمـان در آن پذيرفتـه درگـاه الهـى شـود 

بايد از آمـال  مى ردد. تزکيه اعمال در ماه مبارک رمضانو تزکيه گ
 دريافت هاى معنوى مـا در مـاه مبـارک باشـد. در نتيجـه، زنـان 

                                                                                       
 . إقبال الأعمال.1
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و مردان مؤمن در هر گوشه از دنيا که باشند على القاعده اعمالى 
 اعم از واجب و مستحب، واجبات هم چه عينـى و چـه کفـايى 

ورزند. ايـن اهتمـام  مى دهند و از محرمات اجتناب مى را انجام
 مؤمنان در ماه مبارک رمضان است. مضافاً بر آن تصحيح اعتقـادات

و عنايت ورزيدن به ادلاق بيش از پيش در برنامه مؤمنان در اين 
ماه مبارک جا دارد. همه اين امور را اگـر دـداى تبـارک و تعـالى 

 يابد. مى تزکيه کند اجر و تأثير دوچندان

است. دريدن چيزى بيش از مبلغى  زکات به معنى نمو و رشد
ارزد زکات اسـت. مـًلًا بـراى کـاکيى کـه بهـاى آن يـ   مى که

 ميليون است دو ميليون پردادتـه شـود. ايـن کـار زکـات ناميـده
اى کـه  صدقه« زکات»شود، در  مى شود، چون سبب نمو مال مى

اسلام بر بردى اموال قرار داده است هم انسـان چيـزى را در راه 
ها بار بيشـتر از آن را در  هد و دداى متعال در عوض دهد مى ددا

 دهد. مى آدرت به او پاداش
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 دنيا پلى به جهان آدرت اسـت، داکنـى اسـت کـه انسـان را  
رساند و سرنوشت بهشـتى  مى در آدرت به حيات ابدى ادروى

يا دوزدى بودنش و حتى کيفيت حيات جـاودانى اش در همـين 
هاى بسيارى ميان دنيـا و آدـرت  دنيا رقم دواهد دورد. تفاوت

تواند چيـزى بـراى آدـرتش  مى گيرد. در اينجا انسان مى صورت
بيندوزد، حتى اموالى را براى زندگى کوتاه مدت دـود در همـين 

 گذارد و به وقت نيـاز سـراآ آن مى کند، پولى کنار مى دنيا ذديره
رود. جهان آدرت اين گونه نيست. هـر چنـد آن جـا سـراى  مى

ست، اما دبرى از عمـل نيسـت و انسـان پـولى در آنجـا ابدى ا
ندارد که بخواهد آن را صـرف کـارى بکنـد. پـ  بايـد فرصـت 

براى آدـرت اى  زندگى کوتاه دنيا را غنيمت شمرد و در آن ذديره
 اندودته کرد. 

است يعنـى « الحيوان»زندگى ادروى به فرموده قرآن، آدرت 
ود ندارد. مـرگ فقـ  براى حيات پايانى نيست و مرگ واقعى وج
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انتقال از جهانى به جهان ديگرى است. از اين رو اعمـال انسـان 
در جهان آدرت به اضعاف بسيار، در قالب حسنات يا سـياات، 

 از تزکيـه به او پ  داده دواهد شد. منظور حضرت امام جـواد
به اضعاف بسيار است. پـ  ها  اعمال همين مضاعف گشتن آن

بارک رمضان از دواندن اين دعا کـه آن مؤمنان در شب اول ماه م
را سيد ابن طاووس در کتاب دـود نقـل کـرده و در بحـارالأنوار 
علامه مجلسى هم آمده است غفلت نکنند. به ويژه در بنـد بنـد 
اين دعا دقت کنند و با حضور قلب آن را بخوانند و متوجه باشند 

 کنند.  مى چه چيزى از درگاه الهى طلب
ه مبارک را در حالى پشـت سـر بگذارنـد کـه از جمله اينکه ما

 اعمال انسان در طول سال مًل نمازى کـه«. أ عْمَال نَا يتَ فِيهِك َّوَزَ»
دواند اجر و پاداشـى دارد. امـا اجـر آن در ايـن مـاه مبـارک  مى

چندين برابر دواهد بود. از طرف ديگـر اگـر بـر کيفيـت نمـاز و 
 ذول کند، ثـواب حضور قلب و درک معانى آن، توجه بيشترى مب
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اش در بقيـه  و اجر او نيز بارها و بارها بيشتر از نمازهاى معمولى
اوقات سال دواهد بود. پ  اين فرصت ني  را غنيمت شماريم 

 و به سادگى آن را از دست ندهيم.

 ضرورت تضرع در زمانه ما
موضوع مهمى که امروزه همه جـاى دنيـا مـدتى اسـت بـه آن 

. اميدوارم دداى تبـارک وتعـالى بـه گرفتارند وباى جهانى است

هر چه زودتر و بـه طريقـى آسـان تـر ايـن  برکت اهل بيت

 بلاى عظيم را از مردم دنيا رفع کند.

 قطعاً دعا و استغاثه به درگاه الهى نقش مهمى در رفع ايـن بـلا 

 هـم و هر بلاى ديگرى دارد. قرآن کريم و روايات معصـومين

آنچه بسيار تکـرار شـده و اصـرار  تأکيد مفصلى بر آن دارند. اما

زيادى بر آن شده، هم در قـرآن کـريم و هـم احاديـي شـريف، 

ََااِ    »فرمايـد:  مى موضوع تضرع است. قرآن کريم ََأب ْْ ِِالب مُ ََا ْْ ف أ خَا
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ْْ يَتَضَارَّعمن َ  ها گرفتار کرديم  را به بلاها وآسيبها  آن 1؛وَالضَّرَّاِ  ل عَلَّهم

 «.تضرع کنند شايد که ]به درگاه الهى[

ََضَارَّعمنا    »اى ديگر فرموده است:  و در آيه مَانَا  ْْ َِأب مُ ََااَ   ْْ  2؛ل نْل اا ذِ

چرا هنگامى که مجازات ما به آنان رسـيد، ]دضـوع نکردنـد[ و 

 «.تسليم نشدند؟!

 اين آيه درباره يکى از اقوام سابق بوده است کـه للـم بسـيارى
شـدند و  مـى فتـارکردند و بر اثر للم بـه بلاهـاى زيـادى گر مى

 منتهى شـد. دـداى متعـال در ايـن آيـهها  عاقبت به هلاکت آن
چرا تضرع نکردند؟! يعنى اگر از کرده دود ابراز ها  فرمايد: آن مى

ورزيدنـد، چـه بسـا  مـى کردند و به درگاه الهى تضرع مى ندامت
                                                                                       

 .۴2. سوره انعام، آيه 1
 .۴3. سوره انعام، آيه 2
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گرداند؛ چيزى که بـا قـوم  برمىها  دداى متعال آن بلاها را از آن
وم يون  که داستان ايشان مفصـل اسـت بـا تضـرع يون  کرد. ق

 بلاى الهى را از دود رفع کردند.
از مســا ل مطــر  در ايــن بلاهــاى فراگيــر و عظــيم همــين 

شـود؛ بلاهـايى  مى موضوع تضرع است که غالباً از آن غفلت
گردنـد و کـار زنـدگى و اقتصـاد  مى که اسباب پريشانى مردم

وباى عمومى کـه مايـه  سازند، مانند همين مى مردم را مختل
ر همگان شده است.  تحي 

 اما تضرع چيست و چگونه است؟ هنگامى که انسان از دداى متعال
ورزد،  مى کند و براى استجابت دعاى دود اصرار مى دردواست

دوب است که بـا شکسـتگى دـاطر و گريـه و نهايـت فروتنـى 
ا کنند. آنقدر تضـرع در دعـ مى باشد. از اين حاکت به تضرع ياد

 اهميت دارد که دداى متعال هم در قرآن کـريم آن را دواسـتنى 
دانـد و اينکـه  مى و از مسا ل معتنا به در هنگام گرفتارى به بلاها
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 الزاماً با حال تضرع انجـام شـود. دربـاره قـومى ها  بايد دعاى آن
منجر شد، دداى متعـال فرمـود: ها  که بلاى ددا به هلاکت آن

«ْْ مُ ََاَ   ْْ ََضَارَّعمنا  ل نْل ا ذِ مَنَا   ؛ پ  چرا هنگامى که عذاب مـا بـه آنـانَِأب
 «.رسيد تضرع نکردند

پ  ما هم در اين وباى جهانى راهـى جـز تضـرع بـه پيشـگاه 
ربوبى نداريم. همه مؤمنان، زن و مرد، پير و جـوان بايـد دسـت 
 دعا به درگاه الهى بلند کنيم، دواه دردانه يـا در امـاکن عمـومى 

ه جمعى دعا و تضرع کنيم. بايد در همه احـوال و به صورت دست
 ها، چـه در قنـوت نمازهـا  دعا، چه در نماز شب، چه در سـجده

 و اوقات ديگر دعاهايمان با حال ناله و تضـرع باشـد. دصوصـاً 
در اين ماه مبارک رمضان که به ما رو کرده است و دعا و استغاثه 

ــر  ــال دارد، ب ــات س ــر اوق ــيش از ديگ ــيلتى ب ــرع در آن فض  تض
و پافشارى در دعا مداومت بيشترى کنيم. قبولى دعا در اين مـاه 

هاى ديگر سال است. در رواياتى ماه مبـارک رمضـان  بيش از ماه
 اند.  را ماه استجابت دعا دوانده
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هـا  را آورد و بـه آن در حال تضرع هم بايد نام معصومين
 و شخص رسول ددا توسل جست. متواتر از ا مه معصومين

و حضـرت  ل شده کـه در دعاهـاى دـود از رسـول دـدانق
و امـام  اميرمؤمنان صلوات الله عليه و حضرت فاطمه زهرا

 و بقيه ا مـه طـاهرين و امام حسين حسن مجتبى
دردواست کنيم. هم بخواهيـد  تا حتى حضرت امام زمان 

را در دعاهـاى هـا  حاجت هاى شما را روا کنند و هم آنها  که آن
 گاه دداى متعال شفيع قرار دهيد. توسل و تضرع به درگـاهدود به در
ها ايـن  رود. در روايت مى بخشى از دعا به شمار اهل بيت

ين»مسا ل مطر  شده است: از جمله:   1؛كعَادْ هوِينهْ الا اَك لا فرقِ 
]در اسـتجابت دعـا[ ها  تفاوتى ميان تو )پروردگار جهانيان( و آن

 «.تو ]و آفريده هاى تو[ هستندبندگان ها  نيست جز آنکه آن
                                                                                       

 .3، ص2. مصبا  التهجد وسلا  المتعبد، ج1
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همان ادتياراتى که دداى عالميان دارد، همـان را بـه چهـارده 
عنايت کرده است و ايشان از جانب دداى متعـال  معصوم

دهند. اين کار همان گونه که آيات قرآن کريم و روايات  مى انجام
مشـعر بـه آن اسـت بسـته بـه عـزم و اراده  ا مه معصومين

دود را در اين ماه مبـارک جـزم کنـيم و بـا اراده ماست. اگر عزم 
 اى آسـان  محکم براى رفع اين بيمارى دعا کنيم، آن هم به شـيوه

رود که دداى متعال اجابت کند. رفـع ايـن  مى و سريع، اميد آن
 و حفـ  آنـانى کـه هـا  بيمارى از مؤمنان و تعجيل در بهبودى آن

ر دعاهايمـان آن به آن مبتلا نشده اند، موضوع مهمى است کـه د
 را بايد از درگاه الهى مسالت کنيم.

 تزکيه اعمال؛ مفهوم و کاربرد
مساله دومى که مطر  است موضوع تزکيه اعمال در اين ماه 

؛ بار ددايا، اجر اعمال ما «أ عْمَال نَا يتَ فِيهِك َّوَزَ»مبارک است. 
را در ماه مبارک رمضان مضاعف گردان؛ اعمالى که دداپسند 
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از جانب او ما را بدان سفارش کرده است، دواه ايـن است و 
سفارش بر سبيل استحباب بوده يا از واجبات به شـمار آيـد. 
واجبات هم اعم از عينـى و کفـايى آن. اجـر و حسـناتى کـه 
دداى تبارک و تعالى براى اين اعمال در نظر گرفته به مراتـب 

 بيشتر است.
 يـن نکتـه صحبت از واجب و مسـتحب بـه ميـان آمـد. ذکـر ا

به ويژه در اين ماه مبارک براى مؤمنان سودمند است، که تـا چـه 
اندازه بايد به مستحبات پردادـت؟ در عمـل بـه واجبـات، چـه 

و از جانـب انـد  عينى و چه کفـايى بحًـى نيسـت. اينهـا واجب
دداى متعال بر ما فرض شده اند. اما مستحبات کـه صـد البتـه 

دارند، مايه تقرب بيشتر مـا  اهميت و برکات زيادى در زندگى ما
 گردنـد.  مـى به درگاه الهى و پربارتر شدن کارنامه ادروى ما هـم
 با اين حال تا چه اندازه بايد به مستحبات پردادت؟

در کتاب ارجمند نهج البلاغه فرمـوده اسـت:  اميرمؤمنان



  ......................................... تزکيه اعمال؛ مفهوم و کاربرد

َْا أ ضَرََّتْ ِِالبف رَائِضذ قُرَِْة ل ا» بـه تـوان  نمـى با مسـتحبات 1؛ِِالنََّنَافِلذ ذِ
 «.ددا نزدي  شد، اگر به واجبات زيان رسانند

 دداى متعال فرا ضى دارد و نوافلى. فـرا   مًـل نمـاز لهـر 
 و عصر و نوافل مًل نماز شب. حدود وقت فرا   واجـب و حتـى

مُلُنكِ    »بردى نوافل را هم در قرآن معين کرده است:  ذْ الََّّال ا   لِا أ قِا

نماز  2؛يْلذ وَقُرْآَ  البف جْرذ ذِ َّ قُرْآَ  البف جْرذ ك اَ  مَشْاهمنداا الشَّمْسذ ذِل ى غ سَقذ اللَّ
را از زوال دورشيد )هنگام لهر( تا نهايت تاريکى شـب )نيمـه 
شب( برپا دار و همچنين قرآن فجر )نماز صبح( را؛ چراکه قرآن 

 «.فجر مشهود ]فرشتگان شب و روز[ است
ديگـر اعمــال  شـمار نوافـل هـم انـدک نيســت. نمـاز شـب و

مستحب ايام و ماه هاى سال، حسن دلق هم بخشى از آن امور 
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آيـد؛ در مقابـل بخشـى از آن کـه واجـب  مـى مستحب به شمار
و دعاهـا و صـلوات هـاى  است. زيارات ا مـه معصـومين

وارد شـده اسـت عمومـاً از مسـتحبات  مأثور که از ايشـان
سـزاوار است که قدرى از آن هم جزو مستحبات مؤکد است که 

 نيست بى دليل ترک شود. ترک مستحبات اگر باعي موجهى نداشته
باشد، عتاب در پى دارد، اما عقاب ندارد. در حالى که اگر کسى 
واجبات را بى دليل ترک کند، مستحق عقاب است يـا اگـر کـار 

اى  شـود. فـرا   هـم عـده مـى حرامى را مرتکب شد، مجازات
 طـول سـال و در ايـام  روزانه اسـت مًـل نمـاز و بردـى هـم در

 شود، مًل روزه ماه مبارک رمضان. مى هاى داصى واجب و ماه
همان گونه که تقسيم بندى کـرديم واجبـات اعـم از فرا ضـى 
است که بايد انجام داد. پرهيز از محرمات هم از واجبات عينـى 

ْْ  »فرمايـد:  مـى است. دداى متعال در قرآن کـريم َْفُسَامُ  ؛قُانا أ 
بنا به اين آيه انسان بايد از دـودش در برابـر «. يددود را نگه دار
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را هـا  ابتلا به حرام محافظت کنـد. پـيش از هـر چيـز بايـد حرام
ها به نسبت زن  شنادت تا از ابتلا به آنها دود را حف  کرد. حرام

و شوهر و پدر و مادر و شغل و سمت گاهى اندکى با هم تفاوت 
فتـارش بـا شـوهر از چـه دارند. يعنى ي  زن بايد بداند که در ر

چيزهايى بايد دوددارى کند، شوهر نيز همين طور. پدر و مـادر 
در قبال فرزندانشان يا برعک  فرزندان با پدر و مادر بايد حيطـه 

را بـه دـوبى بشناسـند و آن حقـوق را ادا ها  واجبات و حقوق آن
 کنند و از حدودى که دداى متعال معين فرموده است در نگذرند. 

ن نحو اگر پيش برويم همه نسبت به هم حقوقى دارند. به همي
ها، ارحام، دوستان، همکاران، حتى  دريدار و فروشنده، همسايه

و بــرعک  حقــوقى دارنــد کــه هــا  نســبت بــه ملتهــا  حکومت
 کزم است. کسانى که توانـايى درک ها  براى انسانها  شنادت آن

ديـي عتـرت را از قـرآن کـريم و احاهـا  و فهم آيات و تحليل آن
دارند که به تفصيل اين موضوعات بحي شده است  طاهره
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و اين دو، مرجع ما به سفارش رسول گرامى دداست که فرمـود: 
ميان شما دو چيز گـران بهـا بـه جـا  1؛تاب الله وعترَي أُل ِيتيك»

 «.گذاشتم: کتاب ددا و عترتم اهل بيتم

 مال از اهـل علـؤکسانى هم که چنين تخصصى ندارند، با سـ
 توانند با واجبات و محرمات دود آشنا شوند. مى

ْْ»فرمان الهى  َْفُسَمُ بـر هـر زن و مـردى واجـب عينـى « قُنا أ 
است، در هر مرحلـه از زنـدگى و در هـر سـمت و منصـبى کـه 

اى اسـت  باشند، دواه عالم باشند يا کارگر يا کارمند، اين وليفه
بـه گنـاهى  که هرک  بايد موالبت کند واجبى را تـرک نکنـد يـا

گرفتار نگردد. تا اينجا واجب عينى بود اما ادامه همين آيه چنـين 
َْفُسَ»است:  ُْلِيمقُنا أ  دـود و دويشـانتان را از ابـتلاى  2؛ْْمْْ وَأ 
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به حرام نگه داريد. محافظت از زن و بچه و دويشان هم واجب 
است با اين تفاوت که واجب کفايى است و نه عينى. انسان بايد 

ند که زيردستان و متعلقين او، از زن و بچه و احياناً پـدر تلاش ک
اى  ها و در کل آن محدوده ها و دواهرزاده و مادر و حتى برادرزاده

مطاع اسـت در گنـاه نيفتنـد. ها  از آشنايان که فرمان او در نزد آن
را از ترک واجب يا فعـل گنـاه بـازدارد و در حـد تـوان ها  بايد آن

يفه را اگـر شـخص ديگـرى انجـام داد، از حف  کند، اما اين ول
 شود و ديگر بر او واجب نيست. مى گردن او ساق 

اگر انسان پدر و مادر فقيرى داشته باشد کـه از عهـده تـأمين 
آيند، طبعاً بر او واجب اسـت  لباس، غذا يا مسکن دود برنمى

را تأمين کند. اما اگر شخصـى ايـن وليفـه را ها  که دودش آن
را فراهم کرد و دانه و لبـاس ها  رد و دوراک آنمتقبل شد و دو

واجـب هـا  شان را مهيا سادت، ديگـر ايـن کـار بـر فرزنـد آن
کند.  مى نيست. اين مًال مفهوم واجب کفايى را براى ما روشن

واجب کفايى تا هنگامى وجوب دارد که کسى آن را انجام نداده 
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 ما سـاق است، اما به مح  اينکه کسى انجام داد ديگر از عهده 
 گردد. بردلاف اين، واجب عينى است مًل نماز لهر و عصـر مى

 کــه اگــر هــزار نفــر هــم آن را ادا کننــد از نفــر هــزار و يکــم 
 شود. نمى ساق 

 ضرورت اقامه دين
ِّينذ مَا »فرمايد:  مى دداى متعال در آيه ديگر ْْ مِنَ ال شَرَعَ ل مُ

ِْ مَنحاا وَالَّ َْ  ِِاهِ  وَصَّايْنَا  وَمَاا  يْاك  ذِل  أ وْحَيْنَاا  ىوَصَّى ِِهِ  ُِي ِْارَا ََاى  ذِ  وَممن

از ]احکـام[ ديـن، آنچـه را بـه نـو   1؛ِّينَالا  أ قِيممنا أ ْ  وَعِيسَى
درباره آن سفارش کرد، براى شما تشريع کرد و آنچه را بـه تـو 
 وحى کرديم و آنچه را درباره آن به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش

 «.داريدنموديم که دين را به پا 
ــه فــوق دســتور  ُِّينَ»روى ســخن مــا در آي  اســت. « أ قِيمماانا الاا
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دهد که دين قا م و برپا باشـد.  مى دداى متعال در اين آيه دستور
از آن. ها  در جامعه و زا ـل شـدن بـدىها  دين يعنى رواج دوبى

يعنى کسى به ديگرى للم نکند، کسى تعدى نکند و همـه افـراد 
مساول باشند. اين دستور الهـى هـم جامعه نسبت به کل جامعه 

واجب کفايى است آن هم بر همه مردم دنيا. هرجـاى دنيـا اگـر 
 شود. مى کسى بتواند اين واجب را اجرا کند، از ديگران ساق 

 هـاىدطاب عمومى که در اين آيه آمده است بسيار شبيه به دطاب
 ســت. در آغــاز بســيارى از آيــات ديگــر قــرآن ا« يَااا أ يَهَااا النَّااا م»

در اينجا نيز دطاب ددا عموميتى دارد و به وسيله آن اين فريضه 
 را بر همگان واجب کفايى قرار داده است.

 مطلبـى « يَاا أ يَهَاا النَّاا م   »در آياتى که دداى متعال بـا عبـارت 
را بيان فرموده است مقصود او همه مـردم دنياسـت. آرى، همـه 

 رآن را کتاب آسمانى دودقها  مردم دنيا مسلمان نيستند و همه آن
دانند. با اين حال اين دستورى است الهى و دايره شـمول آن  نمى
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  فراتر از اسلام و مسلمانان است. در فرمايش هاى پيـامبر دـدا
و ديگـر  و حضرت فاطمه زهـرا و حضرت اميرمؤمنان

 بسيار به کار رفته است.« يَا أ يَهَا النَّا م»دطاب  ا مه
ُِّينَ أ قِيممنا»اما  اقامه ديـن همـان گونـه کـه گفتـيم واجـب «. ال

کفايى است. بنابراين، هرک  در هر جاى دنيا که باشـد در حـد  
کوشش و توان دود به اقامه دين بايد عنايت ورزد. کسى ممکـن 

 ها  و مدرسـهها  است با پول دود در سـادتن مسـاجد و حسـينيه
بکوشـد. و تهيه وسـايل و اسـباب هـدايت مـردم در اقامـه ديـن 

کسانى هم ممکن است با دانش و تخصـص دـود مـًلًا در امـر 
و مجـلات مفيـد و بردـى ها  اى يا نشر کتاب شبکه هاى ماهواره

هم با فعاليت در فضاهاى مجازى و اشکال ديگر، به اين وليفـه 
 مهم که قرآن کريم هم بيان فرموده است مبادرت ورزند.

مـن فيـه »مى کـه اين يکى از واجبات کفايى است که تا هنگا
به « من فيه الکفايه»نيست واجب عينى است. فعلًا که « الکفايه
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حد کافى وجود ندارد و عينـاً بـر همـه واجـب اسـت. اگـر ايـن 
بـه محـاق هـا  و ارزشها  واجب ترک شود، بسـيارى از فضـيلت

 يابـد و ارزش،  مـى رود، للم و فساد در جامعه وفـور مى نابودى
شـود و کـم کـم  مى گير گردد و بدى و ناراستى همه مى بى ارزش

 بندد. مى عدالت و فضيلت و ايمان از جامعه ردت
پ  همه مردم در احيا و اقامه دين ددا مساول هستند. اگر هم 
کسى از عهده کارى برنيايد، دداى عزوجل او را بيش از توانايى 

کـار اش مکلف نکرده است اما بايد واقعاً معذور باشد و در اين 
 مقصر نباشد.

 تقديم واجب بر مستحب
مرحوم سيد محمد جـواد عـاملى يکـى از بزرگـان علمـاى 
اسلام و از شـاگردان سـيد بحرالعلـوم بـود. ايشـان صـاحب 
موسوعه فقهى بزرگى به نام مفتا  الکرامة است که در جـايى 
از آن کتاب نوشته است که در ي  ماه مبارک رمضان به بردى 
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ول شده بود و از آنجا که من فيـه الکفايـه واجبات کفا يه مشغ
در آن جا نبود، آن کارها بـر او واجـب عينـى شـده و دـود را 

کرده بـود. آن مـاه مبـارک بـه ايـن ها  مولف به انجام دادن آن
واجبات کفايى سپرى شد و فرصت کـافى بـراى انجـام دادن 

 نوافل و مستحبات آن ماه دست نداد.
ــ ــوده اس ــم ب ــيوه بزرگــان عل ــن ش ــات اي ــواره واجب  ت کــه هم

کردنـد و بـه ايـن سـخن مشـهور مـوک  مى را بر مستحبات مقدم
َْا »فرمود:  مى کردند که مى عمل اميرمؤمنان ل ا قُرَِْة  ِِالنََّنَافِلذ ذِ

 در انجام دادن مستحبات اگـر سـبب بازمانـدن  1؛أ ضَرََّتْ ِِالبف رَائِضذ
 «.از واجبات شود سودى نيست

ات و بـه طـور کلـى در ديـن اسـت کـه اين ي  اصل در عباد
هنگامى که نوافل موجـب فـوت فـرا   و اصـول شـود، انجـام 
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بهتر از انجام دادنشان است، و بلکه کزم است حتى ها  ندادن آن
ترک شوند. با در نظر داشتن اين قاعده، توازن و تعـادلى در همـه 

اش  گردد و به هر چيزى به قدر اهميـت و فايـده مى ابعاد حاصل
شود. با اين نگرش گاهى بردى اصول مهم ديـن دچـار  مى هتوج

شود که به تبع آن زيان زيادى براى مـا در  مى بى توجهى و اهمال
 بردواهد داشت.

 ای فراموش شده ؛ فرضيهاميرمؤمنان
تـوجهى  از مهم ترين واجبات دين که روز به روز بـه دليـل کم

ود و اقامـه ش مى عموم و دواص به آن، کم کم به فراموشى سپرده
آن و زنده نگه داشتنش واجب کفايى است و از آنجا کـه در ايـن 

به حد کافى نيست، قطعاً واجـب عينـى « من فيه الکفايه»زمانه 
است، مساله دفاع از اميرمؤمنان حضرت على صلوات الله عليه 
است. ايشان شخصيت بى نظيرى دارد که کـانون توجـه قـرآن و 

قـرآن کـريم از او بـه نفـ  بوده است.  حضرت رسول اکرم



 تزکيه عمل و عقيده در ماه بندگى ..................................... 

کنـد، آنگـاه کـه در داسـتان مباهلـه فرمـود:  مى تعبير پيامبر
«ْْ َْفُسَمُ َْفُسَنَا وَأ   «.وَأ 

حاکم بودنـد، چـه پـيش از پيـامبر ها  حاکمانى که در آن سده
ماننـد  و چه پـ  از حکومـت کوتـاه اميرمؤمنـان اکرم

 اى  اس، بهـرهمعاويه و يزيد و مروان و حکام بنى اميه و بنـى عبـ
 هـاىبا مشکلات و رنـجها  از فضا ل نبرده بودند و مردم در زمانه آن

کردند. در ايـن ميـان در حکومـت  مى بسيارى دست و پنجه نرم
 که به پنج سـال نکشـيد و بخـش عظيمـى  کوتاه اميرمؤمنان

 از کره زمين را تحت سيطره دـود داشـت، وضـع بـه کلـى فـرق
ستًناى شام، تا اعماق اروپا و تـا دل کرد. همه داورميانه به ا مى

 بردند. مى آفريقا همه از حضرت ايشان فرمان
 حدود هزار و چهارصد سال پـيش حضـرت اميرمؤمنـان

حکومتى در آن پهنه از زمين تأسي  کرد که از شرق تا غـرب آن 
يـ  کشــته سياســى نبــود. در حکومـت آن حضــرت بــا وجــود 
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راى رفتن از يـ  گوشـه پهناورى و وسعت زياد آن به نحوى که ب
و اقوام متعـددى ها  برد، ملت مى زمانها  آن تا گوشه ديگرش ماه

بردند از امنيت کامل سياسى بهره مند بودند.  مى که در آن به سر
از ميان اين همه مردم کسى نبود که به دليل تـوهين بـه حضـرت 
کشته شده باشد و يـا بـه سـبب تمـرد و نافرمـانى سياسـى او را 

تى باکتر از آن، حب  سياسى هم گزارش نشده است. بکشند. ح
 طبعاً اين امپراطورى پهناور اسلامى بدون مخالف نبوده است.

زيسـتند، از دـود  مـى بودنـد کسـانى کـه در ميـان مسـلمانان
و دـ  مشـى و طـرز فکـرى مخـالف هـا  مسلمانان يـا غيـر آن

داشته اند. انکار چنين موضوعى در حـد  محـال  اميرمؤمنان
  . با اين حال هيچ مجازات سياسى از قتـل و حـب  و تعـذيباست

 و جز آن در حکومت پهناور آن حضرت ثبت نشده است. 
 را کـه مـرور کنـيم  تاريخ حکومت حضـرت اميرمؤمنـان

شـويم. مـدت  مى با چيزى کاملًا متفاوت و از لونى ديگر روبرو
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 کوتاه پنج ساله حکومت حضرت با سه جنگ بزرگ جمل و صـفين
هـاى همراه شد. احوال اين سه جنگ بـزرگ در کتـاب هروانو ن

از ادـلاق و مـنش هـا  تاريخ و حديي مذکور است. با مـرور آن
شويم. چه تمردهـا کـه از حـاکم چنـين  مى حضرت حيرت زده

 هـايىايشان چه توهينها  حکومت بزرگى کردند و در همه اين غا له
 ت در همـه ايـن ناملايمـا که متحمل شـدند! امـا حضـرت

 بــا کمــال دويشــتندارى بــا معترضــان و اهانــت گــران بردــورد
کردند. تا آنجا که در هر ي  از اين سه جنگ به مح  اينکه  مى

 دوابيد و جنگجويان دشمن دسـت از جنـگ مى آتش جنگ فرو
 گذاشـت  مـى کشيدند، حضرت هم سلا  دود را بـر زمـين مى

ان، کسـانى داد. گذشته از آن با جنگ افـروز نمى و جنگ را ادامه
که آتش جنگ را دود برافرودتـه بودنـد و موجـب کشـته شـدن 

را بـه جـزاى هـا  هزاران نفر شده بودند هم کارى نداشت؛ نـه آن
 کارشان کشت و نه کسى را حب  کرد.
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شـنيد دنـدان  مـى ديد يا بعدها مى هرک  اين رفتار حضرت را
 گرفت؛ چراکه اين ادـلاق در هـيچ حـاکمى  مى حيرت به دهن

 يچ جاى دنيا نظير و همتا ندارد. در کجاى جهان متمدن امـروزدر ه
توان چنين حاکمى يافـت کـه در برابـر  مى که ادعاى آزادى دارد،

اعتراض و توهين معترضان سـاکت بنشـيند و يـا آنکـه مقصـران 
جنگ را بى مجازات رها کند. چنـين قضـايايى در هـيچ کجـاى 

مجرمـان سياسـى شود. در کجاى جهان بـا  نمى تاريخ بشر ديده
هـاى کننـد يـا در زنـدان نمـى را اعـدامهـا  شود، آن نمى بردورد

کنند؟! اعدام و حب  سياسـى فقـ   نمى طوکنى مدت محبوس
 است که موضوعيت ندارد. در حکومت اميرمؤمنان

آيا نبايد از چنين شخصيتى که هم در زمان دود و هـم بعـدها 
و آيـا نـه چنـين  گمنام مانده و حقش ادا نشده احقاق حق کـرد؟

است که از مظلوم بايد حمايت کرد؟ اين کار از واجبات کفـايى 
نباشد بر همه ما واجـب « من فيه الکفاية»است و تا هنگامى که 
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نيازهايى اسـت کـه در رأس  عينى است. اما اين کار مستلزم پيش
 شنادت کـافى نسـبت بـه تـاريخ زنـدگانى حضـرت ها  همه آن

 و ابعاد ويژه آن است.

 است های اقتصادی حکومت اميرمؤمنانسي
از ويژگى هاى ممتـاز و اعجـاب برانگيـز حکومـت حضـرت 

اينکه کسـى در حکومـت پهنـاورش از ضـعف  اميرمؤمنان
اقتصادى و بر اثر گرسنگى نمرده است. چنين مـواردى در همـه 
 حکومت هاى بعد و حتـى قبـل از او بـوده اسـت. مـًلًا تـاريخ 

بر اثر  رى، صحابى واکمقام پيامبراز مرگ دردناک ابوذر غفا
گرسنگى در غربت و در تبعيدگاهى که دليفه وقت او را به آنجـا 

دهد. اما در زمانه حکومتدارى حضـرت  مى تبعيد کرده بود دبر
 هرگــز چنــين چيــزى نبــوده و بــه همــين دليــل  اميرمؤمنــان

 در تاريخ هم ذکر نشده است.
تا صـبح از تـرس  در کجاى تاريخ آمده است که کسى شب را
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ايشان نخوابيده باشـد در حـالى کـه در دوران دلفـا و حاکمـان 
لرزيدنـد.  مـى ديگر فراوان افرادى از ترس حاکم شب را تا صبح

پر است تاريخ از داستان افرادى که از ترس حاکم از شهر و ديار 
 گذاشته اند.ها  و سر به بيابان و درهاند  دود فرارى شده

چنين شخصيتى واجب نيست؟ هر عاقلى بـه آيا عقلًا دفاع از 
يابد که انسان و انسانيت به بزرگداشت  مى ضرورت درد دود در

 نيازى حيـاتى دارد. شناسـاندن نام و مقام حضرت اميرمؤمنان
بـا داسـتان هـاى شـگفت هـا  او به همه مردم دنيا و آشناکردن آن

 رينانگيز زندگى اش و سيره و ادلاق و منش واکيش به حـق بزرگتـ
 ددمت به بشر است.

 مردم دنيا، نه فق  مسلمانان جا دارد که از حضرت علـى
 اى در سامان دادن امور اقتصادى کشور ياد بگيرند. حضرت به گونـه

داد کـه يـ  گرسـنه هـم در آن  مـى امور جامعه را سر و سـامان
سرزمين پهناور اسلامى وجـود نداشـت. آن هـم در زمـانى کـه 
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ه ماننـد امـروز نبـوده اسـت. اگـر جـايى وسايل ارتباطى و نقليـ
شدند. مًـل  مى زد بسيارى از گرسنگى و ندارى تلف مى قحطى

 امروز نبود کـه اگـر جـايى قحطـى باشـد از نقـا  ديگـر زمـين 
 شـود. مى آذوقه فرستادهها  و هواپيماها به سرعت براى آنها  با کشتى

 تا همين سده ادير قحطى چندين کشور اسـلامى را دربرگرفـت 
و يکى دو سالى آسيب زيادى به مردم وارد کرد. با اين توصـيف، 

ــان ــت اميرمؤمن ــه در حکوم ــيعش،  اينک ــتره وس ــا آن گس ب
 گرسنگى و قحطى جان کسـى را نگرفتـه باشـد و يـا حتـى فقـر 
و ندارى به گرسنگى منجر نشده باشد، امـر عجيبـى اسـت کـه 

 شايسته است آن را براى مردم دنيا بازگو کرد.
در دوران حکـومتش مســا ل  رمؤمنـان علـىحضـرت امي

اى برنامه ريزى کرده بودند کـه  اقتصاد و معيشت مردم را به گونه
داد، يا  مى باريد و دشکسالى روى نمى اگر مدتى در جايى باران

رسيد که  نمى شد، کار به جايى مى گير اينکه مرضى مًل وبا همه
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بـا آنچـه در گرسنگى جان مردم را بگيـرد. ايـن را مقايسـه کنيـد 
کتاب هاى مشهور تاريخ مًل تاريخ طبرى يا الکامل في التاريخ 
ابن اثير و يا مقدمه ابن دلدون، مفصل درباره تلف شـدن مـردم 
از اين وقايع طبيعى مًل قحطى و بيمارى آن هم بر اثر گرسنگى 

 هزاران نفر جـاناى  و کاهش مواد غذايى آمده است. در هر قصه
ها مردم متحمل شدند!  ايى که در آن دورهدادند. چه مشقت ه مى

در ادوار مختلف در کشـورهاى اسـلامى روى داد و ها  اين اتفاق
در هر مورد هزاران نفر کشته بـه جـا گذاشـت امـا در حکومـت 

 با آن گستردگى اش هرگز گزارش نشده است. اميرمؤمنان
اسلام و حکومت اسلامى را بـه تمـام و کمـال بايـد در سـيره 

 جست وگرنه بنى اميه و بنى عبـاس بن ابى طالب حضرت على
افتخارى براى اسلام نيستند. حکومتى که در آن کشـته سياسـى 

، حب  سياسى داشته باشد يا کسى در آن بر اثـر گرسـنگى باشد
 بميرد، گناه آن در درجه اول متوجـه مسـاول آن حکومـت اسـت 

 و بعد از آن، بقيه مردم مساول اند. 
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را بايـد  بـه فـرد تـاريخ اميرمؤمنـانويژگى هاى منحصـر 
جوانــان عزيــز مطالعــه کننــد. جوانــان در هــر جــاى جهــان، از 

را مبـذول اى  کشورهاى اسلامى يا غير اسلامى بايد تلاش ويـژه
و آشـنايى بـا ويژگـى هـاى حکومـت  مطالعه تاريخ ايشـان

ايشان کنند؛ اينکه حضرت چگونه حکومت کردند بى آنکه يـ  
ه سياسى داشته باشند و ديگر اينکه چگونـه حب  سياسى يا کشت

ــ  از  ــيچ ک ــه ه ــامان داده ک ــاورش را س ــت پهن ــاد مملک اقتص
گرسنگى و فقر تلف نشد. آنگاه اين مطالب را با داده هاى دنياى 
امروز قدرى مقايسه کنند. ببينيد در کجـاى دنيـاى امـروز فقيـر 

دهنـد، حتـى در کشـورهاى  مى نيست و چقدر از گرسنگى جان
 فته هم که ثروت عظيمى دارند بسيارى از فقر و ندارى رنـجپيشر

حتـى يـ   برند در حالى که تاريخ در زمان اميرمؤمنـان مى
نفر را مشخص نکرده است که سراسر عمرش فقير بـوده باشـد. 
 ممکن است فقير بوده امـا نـه بـه ايـن معنـا کـه چيـزى گيـرش
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بـوده  آمده است و براى گذران زندگى اش با مشـکل مواجـه نمى
هم گويـاى ايـن اسـت؛ چراکـه صـدقات مًـل ها  است. روايت

هـا  زکات در اسلام براى فقراست و از طرفى دداى متعال هم آن
 را واجب کرده است. از اين رو اموال بسيارى در حکومت اسـلامى

شده است کـه عمومـاً بـه مصـرف فقـرا و نيازمنـدان  مى انباشته
ليل فقر هم اگر گاهى رسيده است به همين د مى جامعه اسلامى

 شد گذرا بوده و دوام نداشت. مى در زندگى کسى پيدا
پوشيده مانده است. چـه ها  اين قبيل مسا ل غالباً از نظر ديلى

 را ندانند. در حکومت اميرمؤمنانها  بسا ديلى از جوانان هم اين
اسـت کسـى  که ساز و کار آن همانند حکومت رسول دـدا

اى سـر  عمرش تا آدر آن را در دانه اجارهشد که از اول  نمى پيدا
کرده باشد، فق  به اين دليل که پول دريد دانه را نداشته اسـت. 

 دواهد؟ مى مگر دريد دانه چقدر پول
در زمان حکومت ايشان حضرت ي  وجب زمـين بـه کسـى 
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الارض لله ولمان  »نفرودت. قانون ددا درباره مالکيت جارى بـود: 

 «.مال کسى که آن را آباد کند زمين مال دداست و 1؛عمرُا
توانسـت آبـاد  مـى دواست مى هرک  هر مقدار از زمين را که

کند، مًلًا در آن زراعـت راه بينـدازد، دانـه بسـازد، چـاه و نهـر 
 احداث کند و... .

 دواسـت مى آرى ممکن بود در شهرهاى زيارتى و سياحتى کسى
. امـا ايـن کرد مى چند روزى اقامت کند و ناگزير جايى را اجاره

اى زندگى کند، مًـل  گونه که کسى همه عمرش را در دانه اجاره
 هـا ميليـون نفـر  الآن، اصلًا اتفاق نيفتاده است. امروزه شـايد ده

 کنند. مى اى زندگى در جهان در دانه هاى اجاره
 گـردد.  دليل عمده اين مشکل بـه قـانون مالکيـت زمـين برمى

 دستها  در مالکيت زمينها  در کشورهاى دنيا معموکً حکومت
                                                                                       

 .279، ص۵. الکافى )چاپ اسلاميه(، ج1
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برند؛ دقيقاً مخالف نظر اسلام. از ديدگاه اسلام مال  زمـين  مى
کنـد و بـراى نفـر سـومى  مـى فق  دداست وکسى که آن را آبـاد

تواند زمين دالى را  مى مالکيتى در نظر نگرفته است پ  هرک 
تعمير کند، بسازد، آباد کند، چاه حفر کند، قنات بکشد و حتـى 

بسازد. اگر اين قانون در دنيا اجرا شود، مشکل اجاره  در آن دانه
 شود. مى نشينى حداقل به مقدار زياد حل

توان  نمى را در مالکيت زمينها  البته نقش اداره کننده حکومت
در نامـه هـايى کـه بـه  ناديده گرفت. حضـرت اميرمؤمنـان

کارگزارانش مًل مال  نوشته است بر نقش اداره کننده و مجـرى 
اى که به مالـ  اشـتر،  تصريح کرده است. در عهدنامه حکومت

کارگزارش بر مصر نوشته است، فرموده که آزادى کسب و کـار و 
تجارت را از مردم نگير فق  نظارت کن که کسى به کسـى للـم 

 نکند و حق کسى پايمال نگردد. 
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 نقش نظارتی حکومت از منظر اميرمؤمنان
مًلًا اگر کسـى حکومت اسلامى نگهبان حقوق مردم است 

 هزار متر يا ده هـزار متـر زمـين را آبـاد کـرد و در آن عمـارت 
ــد از او  ــت باي ــدادت، دول ــتان راه ان ــاآ و بس ــت و ب و زراع
محافظت کند که مبادا کسى به او تعدى کند و امـوال او را از 
او به ناحق بگيرد. به عبارتى حکومت حاف  اموال مردم است 

 ى است. حکومت مجرى نظـم و مانع زورگويى و للم و تعد
و امنيت در همه ابعاد آن، چه اجتماعى و چه سياسى و حتى 

 اقتصادى است.
به مال  اشتر  از توصيه هاى سودمند ديگر حضرت على

در دصوص آزادى تجارت اسـت. ايـن قاعـده موجـب احيـاى 
گردد. حضرت به ايشان سـفارش نمـوده  مى اقتصاد و پويايى آن

م ددالـت نکـن. فقـ  راه نقـل و انتقـال که در امر تجارت مـرد
 بـاز بگـذار تـا هـر کـ  از هـر کجـا کـههـا  اجناس را براى آن
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دواهـد  مـى دواهد چيزى را بياورد و جنسى را به هر کجا که مى
بفرستد. اگر اين گونه راه کسب و تجـارت گشـوده باشـد، ديگـر 

 تواند جنسى را احتکار کند. نمى کسى
است. يعنى قانون تجارت اسـلام احتکار در اسلام ديلى نادر 

راه را بر محتکر بسته است. با اين حال مواردى هم که پيش بيايد 
 شود، امـا در کـل اگـر کشـورى مـردم  مى به شدت با آن بردورد

 را آزاد بگذارد که هرچه بخواهند از بيـرون بياورنـد و در فـروش 
  يابـد کـه کـار مـى و تجارت مانع آنان نشود، اجناس آنقدر وفور

کشد. در چنين شـرايطى کسـى بخواهـد جنسـى  نمى به احتکار
اى را احتکار کند، ديگر همکاران او آن جن  را فـراهم  مًلًا ميوه

 فروشند. مى کرده و
اش را بـه قميتـى ديلـى  مانند اين است که کسى بخواهد ميوه

درند و به سراآ  نمى گران تر از بقيه بفروشد. طبعاً مردم هم از او
روند. اما اگر فروش ميوه انحصاراً به دست  مى ها فروش بقيه ميوه
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تواند آن  مى کسى باشد، آنگاه به هر قيمتى که بخواهد حتى گران
را بفروشد. اسلام براى آنکه چنين آسيب هايى به اقتصاد جامعه 
وارد نشود امر تجارت و دريـد و فـروش را آزاد گذاشـته اسـت. 

بـه ايـن قاعـده مهـم در عهدنامـه مالـ  اشـتر  اميرمؤمنان
 سفارش کرده اند.

 پايان سخن
 چيـزى نيسـت  ويژگى هاى ممتـاز حضـرت اميرمؤمنـان

 را برشـمرد. امـروزه بـيش ها  که به سادگى در اين نوشتار حتى آن
از هر زمـان ديگـرى بـه دليـل ناآشـنايى مـردم جهـان بـا ابعـاد 

به او للم شده است؛  شخصيت عظيم حضرت اميرمؤمنان
اکنــون بــه شــدت نيازمنــد تعــاليم و روش هــاى آن  زيــرا زمانــه

حضرت است. از اين رو معرفـى او بـه دنيـا از واجبـات کفـايى 
وجـود نـدارد بـر همـه « من فيه الکفايـه»است و تا هنگامى که 

واجب عينى است. پ  همه بايد در عمل بـه ايـن فريضـه مهـم 
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الهى تلاش کنند؛ هر ک  به فرادـور تـوان و امکانـاتش. کسـى 
ن است کم  مالى بتواند بکند، ديگرى کم  فکرى، يکى ممک

اـيىديگر با قلمش، آن يکى با زبانش. کسى با تأسي  نهادها و انجمـن   ه
 و کسى هم با تشويق ديگـران. دلاصـه هـرک  بـه نـوعى بايـد 
در عمل به اين فريضه مهم سهيم باشد. مبادا در اين مـاه مبـارک 

دادن فرا   باز دارد؛ چراکه رمضان عمل به نوافل ما را از انجام 
َْا أ ضَرََّتْ ِِالبف رَائِضذ» ؛ سودى در مستحبات نيسـت ل ا قُرَِْة  ِِالنََّنَافِلذ ذِ

 «.اگر ما را از کارهاى واجب بازدارد
اميد آنکه دداى متعال هرچه سريع تر و به آسان ترين وسيله ايـن 

ر اين مـاه وباى عمومى را از همه جاى دنيا مرتفع کند. ديگر اينکه د
مبارک رمضان، همه مؤمنان را در هرجاى دنيا که هستند به اعـتلاى 

موفق بدارد و اسباب آشـنايى ديگـران را بـا او  کلمه اميرمؤمنان
ــل  ــر نواف ــد ب ــب و باي ــت واج ــى اس ــار فرض ــن ک ــراهم آورد. اي  ف

اَْ أ ضَرََّتْ ِِالب»و مستحبات آن را مقدم داشت؛   «.ف راَئِضذل ا قُرَِْة  ِِالنََّناَفِلذ ذِ



 تزکيه عمل و عقيده در ماه بندگى ..................................... 

اسـت  مطلب آدر توجه به سفارش حضرت امام جواد
بايـد «. أ عْمَال نَا يتَ فِيهِك َّوَزَ»که از درگاه الهى مسالت فرمود: 

بکوشيم که توشه اعمالمـان از ايـن مـاه پربـارتر از هـر سـال 
باشد. مهم ترين توصيه براى نيل به اين مقصود اين است کـه 

مقدم نکنيم و چيز کم فايده را بر چيز کم اهميت را بر مهمتر 
 چيز مفيدتر ترجيح ندهيم.

البته در اين ماه ادعيه مأثوره ديگرى هم مًـل دعـاى ابـوحمزه 
وارد شده اسـت کـه هـر يـ   ثمالى و زيارت ا مه معصوم

را نبايـد از دسـت داد. همـه ها  آثار دود را دارد. لذا اين فرصـت
ى مقدمات وجودى مًل ا اينها به جاى دود مؤثر است، فق  پاره

 طلبد. مى عقيده سالم و تزکيه نف  و مانند آن را

آيـد بايـد در تزکيـه اعمـالش  مـى هرک  به قدرى که از او بـر
تلاش کند تا دداى ناکرده مقصر نباشد. اگر دلافى از او صادر 
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 شد، دلاف او، مبتنى بر جهل يـا للـم يـا فراموشـى يـا اهمـال 
 روى تقصير نباشد. و يا هر چيز ديگرى باشد و از

اميد آنکه اين ماه مبارک را ان شـاء اللـه در حـالى پشـت سـر 

 بگذاريم که اعمـال هـر يـ  از مـا در حـد دودمـان از جانـب 

 دداى متعال تزکيه شده باشد.
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


